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یک
ملاقات غیرمنتظره ی سلطان با یک تاریخ باز



زنان و مردان بسیاری برای دیدن سلطان صاحبقران  بی تابی می کنند. پدرام 
این موضوع را از آنجا می فهمد که هر جا می ایســتد، مردم با سیخونک و 
پنجیر او را از پیش و کنار خود دور می کنند. از صبح علی الطلوع می گویند 
که ناشــتا برای شرفیابی قبله ی عالم جایی دست وپا کرده اند و او که لنگ 
ظهر آمده، انصاف حکم می کند که جایی در پس وپشت داشته باشد. سعی 
می کنــد خود را به گونه ای میان مردم جا کند، ولی انگار با تصمیمی ناگفته 
او را مانند جنســی ناجور از خود دور می کنند. داد می زند که مثل آدم های 
 بی سواد و علاف برای تماشای ســلطان نیامده است. صورتش کمی قرمز 
می شود وقتی از ته گلو می گوید حتی خیال دادن نامه و عریضه ای هم ندارد، 
بلکه می خواهد دو کلمه حرف حســاب با شخص ایشان بزند. چند لحظه 
ســکوت می شود و بعد صدای قاه قاه بلند می شود و دست ها و انگشت های 

بسیاری او را به جلو هل می دهند. می گویند: »برو برای حساب وکتاب.«
بچه ها بــا پاهای برهنه مشــغول بــازی الک دولک و هفت ســنگ و 
تاپ تاپ خمیرند و گاهی گل ها و ســبزه ها را که انگار تازه کاشته اند، لگد 
می کنند. ســبیل ازبناگوش دررفته ای کنارش می ایســتد، بعــد از اینکه 
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سر تا پایش را وارســی می کند می گوید: »به حتم سلطان هم از دیدن این 
رخت وپوش بســیار مشعوف و محظوظ می شود.« و یک تنه او را چنان هل 
می دهد که چند متر به سمت در ورودی ارگ کریم خانی پرت می شود و به 

دیدار سلطان نزدیک تر.
ناگهان ولوله ای درمی گیرد و صداها قاتی همدیگر می شوند، اما خیلی زود 

صدای جارچی ها بلند می شود و مردم با شعارهای آن ها همراه می شوند:

سلطان با کفایت... فدای خاک پایت

پدرام می بیند که جارچی ها چند لحظه بعد، ســاکت و آرام کنار در ورودی 
می ایســتند. اما انگار که شعله ی کبریتی به صدای خاموش مردم کشیده 
باشند، آن ها یک صدا شــعارها را تکرار می کنند. صدای مردم در فلکه ی  
شهرداری امروز و بلدیه ی دیروزها می پیچد و از  درودیوار کاخ دادگستری 
و ارگ کریم خانی بالا می رود.  پیش قراولان با پوتین های بلند و تعلیمی های 
سیاه، راه را باز می کنند. دســت ها پدرام را با خشم بیشتری کنار می زنند 
تا از تماشای چند لحظه ای سلطان  بی نصیب نمانند، یا می خواهند  شخصاً 
شاهد باشند که عریضه ی آن ها در جوال حکومتی انداخته می شود. پدرام 
از درد  بی امان پهلوها و پشت به امان آمده است، اما حاضر نیست به پشت 
جمعیت برود و از دیدار و  گفت وگوی هرچند کوتاه با ســلطان  بی نصیب 
بماند. با خودش می گوید: »اگر منطقی باشــد، از حرف حســاب  حتماً 

خوشش می آید و حتی مشعوف و محظوظ می شود.«
با پدیدار شدن کالسکه ی همایونی، فشار جمعیت بیشتر و بیشتر می شود 
و او  بی اختیار به در ورودی ارگ نزدیک تر می شود. پیشاپیشِ کالسکه چند 
نوکر سینی به دســت پیش می آیند و هر لحظه اسپند بیشتری روی آتش 
می پاشند. بوی عود و کندر و اسپند در هم ادغام می شود و بیشتر از  تأثیر 
قرص هایی که می خورد، او را گیج و تا حدودی ســرخوش و حتی شــجاع 

می کند. با خودش می گوید: »باید بروم توی دل تاریخ.«
***

ببری را توی حیاط مادربزرگ گذاشــت تا به بازیگوشــی اش برســد و با 
گربه های همســایه  حشرونشر کند. خودش به سراغ کتاب های پدربزرگ 
رفت. وقتی ببری خنج به پنجره ی چوبی می کشــید و مثل سگ دم تکان 
می داد، بایــد او را پیش خودش می آورد و زیر گلو و پشــت کمر تا نوک 
دمش را دســت می کشید. تنها جایی که مشــکل چندانی برای نگه داری 

ببری نداشت، منزل پدربزرگ پدری بود.
توی اتاق پشت پذیرایی، زیر تخت، جایی هم برای خواب ببری درست 
کرده بود.اتاقی که صاحب شده بود دری به حیاط داشت و او گاهی شب و 
 نصفه شب می توانست مثل  خواب زده ها توی کوچه و خیابان برود.  این قدر 
چند روز چند روز مانده بود که  کم کم مادربزرگ صندوق های قدیمی اش 
را برد توی انباری و اتاقی دیگر. هفته ای یکی  دو بار هم به اصرار مادربزرگ 
ســری به پدر و مادرش می زد. تنها جاذبه ی اتاق دری نبود که به حیاط 
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باز می شد و او می توانست دزدکی از آن بیرون بزند؛ دو تا صندوق قدیمی 
پر از  خرت و پرت و چیزهایی عتیقه آنجا بود که او  گاه و بیگاه به سراغشــان 

می رفت.

پدرام چند بار دیگر با دقت به نوشته ها نگاه کرد و بعد چند مشت روی کتاب 
کوبید و آن را پرت کرد کنار صندلی لهستانی. پدربزرگ چند لحظه ای مات 
نگاهش کرد و بعد از اینکه زیرلب چیزی گفت، با تکیه بر عصا بلند شد و 
کتاب ازشیرازه دررفته را  جمع وجور کرد.عینک ته استکانی اش را گذاشت 
و به عنوان کتاب خیره شــد: »سلطان صاحبقران،جلاد و هنرمند«. همین 
طور که کتاب را توی قفسه می گذاشــت، یواش گفت: »قرصت را بخور 
پدرام جان! گور پدر این تاج به سرها و  کاسه لیسان دوروبرشان. بچه ای به 
 سن و سال تو باید غیر از کتاب، هزار تا شیطنت و مشغولیات داشته باشد.« 
پدرام از پشــت پنجره به حیاط خیره شد و دستی برای ببری تکان داد. 
رفت ســراغ جعبه ی دســتمال کاغذی و همین طور که عرقش را خشک 
می کرد، از پدربزرگ عذرخواهی کرد. ولی سریع رفت سراغ کتاب و دوباره 
آن را از قفسه درآورد. چند صفحه را ورق زد و گفت: »بیا نگاه کن، خودت 

ببین چه خبر است.«

»ناصرالدین شاه در عمر دراز سلطنت خود، چند سفر به فرنگ و کربلای 
معلی و در درون مملکت به ولایات مشهد و لاهیجان و اصفهان و شیراز 

و... سفر کرد. در سفر به ولایت شیراز اتفاقات...«]]]
پدربزرگ عینکش را از روی چشــم برداشــت و گفت: »خب، این چه 

دخلی دارد به جرواجرکردن کتاب؟«
پدرام به مادربزرگ که تازه از خواب بیدار شــده بود، سلام کرد و گفت: 
»همه چیز به همه چیز ربط دارد، وگرنه ساغر هیچ وقت مرا  بی خبر نمی گذاشت.
معلوم است که این سلطان  بی همه چیز برای چه سفر می کند. خودت که بهتر 
می دانی؟« و برای چندمین بار شماره ی ساغر را گرفت. مادربزرگ همین طور 
که به سروصورت او دست می کشید و یک جورهایی مانع مطالعه اش می شد، 
گفت: »تو که همیشــه با کتاب ها سرشاخی بچه! تا خشــتک چند تا شاه و 
چی چی الدوله را جر ندهی، اموراتت نمی گذرد. کمی طاقت بیاور تا جوشانده ی 

بابونه ای برایت دم کنم تا تمام این  چرت و پرت ها از خیالت پاک شود.«
 پدرام عرق کرده بود و چنان  تندتند برگ ها را ورق می زد که چند تایی شان 
کنده شــدند و مثل کفتری جَلد، زیر صندلی لهستانی آرام گرفتند. گفت: 

»ببین، ببین!«
»به محض اینکه خبر عزیمت شاه به جایی اعلام می شد، خانواده هایی که به 
دنبال ترقی  یک شبه بودند دختران خود را بزک کرده در مسیر عبور ایشان 
قرار می دادند. اگر ســیما یا عشوه ی دخترکی چشم سلطان را می گرفت، 
خانواده و فامیل های او در دربار به موقعیت و  مال و منالی می رسیدند.«]]]
پدر بزرگ او را در آغوش گرفت. همین طور که موهایش را نوازش می کرد، 

یواش گفت: »خب که چی؟ این اراجیف چه ربطی به ساغر دارد؟« 



که کرم، عجیب است  »به عقیده ی یک 
کتاب هایش را نمی خورد.« انسان 

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
گور بخشی از شعر »کرم های شب تاب« اثر رابیندرانات تا

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذ نور را کمتر منعکس می کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذ سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع میشود.
به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


